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«مولوی، چنان که هســت»  شــرق: 
اثری تازه منتشرشــده از محمد بقایی 
(ماکان)، پژوهشگر، نویسنده و مترجم، 
اســت که به تازگی توســط انتشارات 
تهران به چاپ اســت. نویسنده در این 
کتــاب تلاش کرده از منظــری تازه به 
آثار و افکار مولوی بپردازد و همچنین 
افکار او را در نسبت با دیگر چهره های 
مطــرح ایــران و جهان بســنجد. در 
توضیحات خود کتــاب به وجه تمایز 
این کتاب با آثــار متعددی که تاکنون 
درباره مولوی منتشــر شــده اند اشاره 
شــده اســت. طبق ایــن توضیحات، 
آنچه در «مولوی، چنان که هســت» 
گرد آمده مطالبی است که حتی برای 
خواننده آشنا به افکار مولوی نیز تازگی 
خواهد داشــت. وجه تمایــز این اثر با 
سایر آثار، تأکیدی اســت که نویسنده 
در بررسی تطبیقی اندیشه های مولوی 
با اندیشمندان بزرگ ایران و جهان در 
داشــته  فرهنگی  مختلف  زمینه های 
و ســعی کرده دیدگاه های محوری و 
بنیادیــن او را بر اســاس رویکردهای 
نویــن تحلیل و بررســی کنــد. بر این 
اســاس می توان گفت این کتاب برای 
همه کســانی که مولانا را می شناسند 
یا قصد شــناخت او را از منظری تازه 
دارند، اثــری درخور توجه خواهد بود 
و بــرای هر دو گــروه کتابی خواندنی 
اســت. در بخشــی از کتاب که درباره 
«مولــوی و معنــای زندگی» اســت 
می خوانیــم: «بــرای پاســخ بــه این 
پرســش که معنای زندگی چیســت، 
ابتــدا بایــد تکلیف انســان را معلوم 
کرد. آدمیــزادگان از منظر انســانیت 
مراتبی دارند که از کمترین ســطح تا 
عالی تریــن مرتبه قابل تقســیم بندی 
میان ظلمت  می باشند. همان طورکه 
و نور، بی نهایت رنگ خاکستری وجود 
دارد، شاخصه های معنابخش زندگی 
نیز بــرای هر طیفی از آدمیان متفاوت 
است و نمی توان الگویی خاص برای 
همه آنان در نظر گرفت، بنابراین شرح 
موضوع این پرسش موکول به کشف 
حقیقــت محصــول آن اســت. برای 
آن که پیراهنی برای کســی تهیه کنید 
بایــد اندازه فیزیکی او را بدانید، همین 
مثال قابل تطبیق با ذهنیت انســان ها 
اســت. ولی اگر بخواهیــم آدمیان را 
بــدون توجه بــه ویژگی های فرهنگی 
و محیطــی به طــور کلی مــورد تأمل 
قرار دهیــم، به نظر می رســد زندگی 
هر انســانی با ســه اصل دارای معنا 
می شود، این ســه اصل در تمام ادیان 
و نحله های فکری پذیرفته شده و هیچ 
انسانی نیســت که دارای عقل سلیم 
باشــد و نخواهد که زندگی خود را بر 
اساس آنها قرار دهد. اصول مورد نظر 
عبارت اند از اندیشه نیک، گفتار نیک و 
کردار نیک که در آثار مولوی به عنوان 
شاخصه های معنابخش زندگی بسیار 
مورد تأکید قرار می گیرد. علاوه بر این، 
امید و شــادی نیز از جملــه عواملی 
هستند که مولوی آنها را لازمه زندگی 
سازنده می داند. شادی مفهومی است 
کــه از دیرباز در فرهنــگ ایران جایگاه 
ویژه ای داشــته و به آن بسیار اهمیت 
داده  می شــد تا آنجا کــه در برخی از 
سنگ نبشــته های هخامنشی به عنوان 
یکی از آفریدگان والای پروردگار مطرح 
شده است. همین اندیشــه بعدها به 
صورت هــای مختلــف در آیین هــای 
ایرانی و جشــن های ماهانــه جلوه گر 
شــد ». در بخش های دیگــری از این 
کتاب بــه ارزش های انســانی، جهان 
هستی و عرفان و من آدمی توجه شده 
اســت. محمد بقایی (ماکان) پیش از 
این نیز آثار دیگری درباره مولوی تألیف 
یا ترجمه کــرده بود کــه از میان آنها 
می توان به «مولوی و نیچه» و «معنای 

زندگی از نگاه مولانا» اشاره کرد.

نگاهی اجمالی به آرای ژان لوک نانسی
اولویت تفاوت بر هویت

در میــان متفکران فرانســوی معاصر، ژان لوک نانســی با وجــود علاقه و 
دلبســتگی ویژه اش به فرهنگ و تاریــخ ایران، دیرتر در فضــای فکری موجود 
مورد توجه قرار گرفت. اگرچه زنده یاد باقر پرهام بیش از دو دهه پیش، نوشــته 
مشــهور نانسی درباره عباس کیارســتمی را به فارســی ترجمه کرد، کتابی که 
می توانســت اشــتیاق فضای فکری-فرهنگی آن دوره در معرفی آثار نانســی 
را برانگیزد، اما آثار او به جز نوشــته های فرعی اش تا همین چند ســال گذشــته 
به فارســی ترجمه نشد. شاید دلیلش سیطره فلســفه انتقادی بر فضای فکری 
ایران در اوایل دهه ۱۳۸۰ باشــد که طبعا انتخابش در میان متفکران فرانسوی 
معاصر آلن بدیو و ژاک رانســیر بود که به ســنت نظریه انتقادی و جریان چپ 
تعلق داشــتند، تا نانســی ای که از دلِ سنت فلســفه هایدگری و سنت واسازی 
ژاک دریدا و فلســفه اخلاق امانوئل لویناس بیرون آمده بود و از این رو شاید باید 
در زمانه سیطره پست مدرنیســم در دهه ۱۳۷۰ ترجمه می شد، همپا با بودریار، 
لیوتار و دریدا که البته این آخری بیشتر بر زبان شفاهی حاکم بود تا عرصه فکر. 
اما نانســی همچون لویناس، با وجود اهمیت وافرشــان در فلسفه قاره ای ۵۰ 
ســال گذشته، چندان بخت یار نبود و حتی نوشــته اش درباره عباس کیارستمی 
که (جدا از پیشــگام بودنش در نگرش فلسفی به سینمای کیارستمی، همچنان 
از خواندنی ترین تفاسیر بر سینمای اوســت) هم نتوانست سرآغازی بر معرفی 
به هنگام آثارش باشــد. ژان لوک نانســی حقیقتاً فیلســوف و متفکر زمانه بود، 
نه صرفا به دلیل توســعه فلســفه ضد سوژه فرانســوی، بلکه در شهامتش در 
ریسک  کردن فکری بر کار سینماگری همچون کلر دُنی که تا پیش از نوشته های 
نانســی چندان جدی گرفته نمی شــد؛ آن هم در دوره ســیطره گفتار فمینیستی 
بــر مطالعات ســینمایی و داوری هــای گاه عجولانه اش که حتــی کلر دنی را 
به عنوان یک فیلم ســاز زن، خارج از دایره فمینیســم قلمداد می کرد. اما نانسی 
نشــان داد که پیوند دنی با فلســفه پیچیده تر از قرائت های رایج است. دنی در 
ترازی پدیدارشناســانه و با نقد ریشــه ای تاریخ هنرِ دیداری غرب، به خصوص از 
رنسانس به بعد، آن را ذاتاً مردسالارانه و در جهت تضعیف شأن و موقعیت زن 
می دانســت. از این رو به تعبیر نانســی، دنی با وانهادن و تضعیف وجوه دیداری 
مرســوم در سینما، بر حس ها و احساسات تازه ای مجال می داد که مهم ترینش 
حس لامســه، یا قــدرت بســاوایی (HAPTIC) تصاویر ســینماتوگرافیک بود. 
تفســیر نانسی، آثار دنی را از زیر آوار خوانش ها و تفاسیر مکانیکی بیرون آورد و 
فیلم ها توانســتند در بافت و زمینه ای تازه نفس کشند. اما هسته فکری نانسی 
چه بود که از یک  ســو او را در کنار لویناس قرار می داد و از ســوی دیگر در کنار 
آگامبن، فیلســوفی که نانسی شباهت و قرابت فکری قابل توجهی با وی دارد. با 
وجود ترجمه چند کتاب فرعی نانســی به فارســی، که احتمالا مهم ترین انگیزه 
ترجمه شــان، حجم اندک کتاب ها بوده اســت اما هیچ یــک از کتاب ها ظرفیت 

نشان دادن جنبه های مهم فلسفی او را ندارند.
نوشته های نخست نانسی محصول مشارکت فکری او با دوست و همکارش 
لاکو لابارت بود. اما نخســتین کتــاب او که حاوی مهم ترین ایده های فلســفی 
نانسی تا پایان عمر بود، یعنی مســئله «همبودگی» (COMMUNITY) کتاب 
«همبودگی بی اثر» (LA COMMUNITANTE’ DESOUVRE‘) است که در 
ســال ۱۹۸۶ منتشر شــد. در این کتاب نانســی تأثیر ایده همبودگی بر مفاهیمی 
همچون گفتمان، تجربه زیســته و فرد را بررسی می کند. نانسی در تبیین مفهوم 
همبودگی و جامعه از تفاسیر رایج در جامعه شناسی فراتر می رود و همبودگی 
را مجموعــه ای از افراد جــدا از هم می داند و نه یک جوهــر اجتماعی ثابت و 
تغییرناپذیر، شــبیه آنچه در فاشیســم رخ داد. نانسی با نقد تلاش های دولت ها 
و حکومت ها در مهندســیِ اجتماعی، نشــان می دهد که تمامی تلاش ها برای 
پی ریزیِ یک جامعه بر اســاس تعاریف و انگاره هــای از پیش موجود، غالباً به 
خشــونت اجتماعی و ترور سیاســی خواهد انجامید؛ چراکه نانســی باور دارد 
همبودگی، نتیجه فرایند تولید نیســت. حالا این فرایند تولید می خواهد سیاسی 
باشــد، اجتماعی باشــد یا اقتصادی. همبودگی یک اثر هنری هم نیست، یعنی 
مصنوعِ یک فرایند خلاقه. تمامی کوشش های تاریخی برای برساخت همبودگی 
براســاس یک نظام و فرایند تولید، به نتایجی هولناک انجامیده است. هنگامی 
که این نظام تولید سیاســی عامل ایجاد همبودگی شود، نتیجه اش ناسیونالیسم 
افراطی اســت. زمانی که همبودگی محصول یک فرایند تولید اقتصادی باشــد 
هم نتیجه اش کمونیســم اتحاد جماهیر شــوروی است. درخصوص اجتماعی 
و زیباشناســانه شــدن همبودگی هم می توان به فرقه های عقیدتی، مســلکی 
و فرهنگی اشــاره کرد که عموما به فروپاشــی روانی اعضا می انجامد. نانســی 
دراین باره می گوید: «همبودگی ای که به یک چیز واحد تبدیل شــود (بدن، ذهن، 
ســرزمین پدری، رهبر و ...) ضرورتاً خصلت باهم بودن، با یکدیگر بودن و به هم 
مرتبط بودن را که معرف آن اســت از دست می دهد». با همدیگر بودنِ آزادانه 
را بــه باهم دیگر بودنی اجباری تبدیل می کند، درحالی که حقیقت همبودگی در 
کناره جســتن از چنین بودنی نهفته است. از این روست که شاید نانسی در کتاب 
«همبودگی بی اثر»ش ناخواسته وضعیت کنونی را توصیف می کند؛ جامعه ای 
در حال از دســت دادن همبودگــی اش. البته این کناره گیــری جامعه از آن نوع 
همبودگی سیاســی-عقیدتی که به او تحمیل می شــود، داستانی پرفراز و نشیب 
دارد. ناتوانــی حاکمیــت در فهــمِ رویکــرد بی اثر و ســترونش در برســاختن 
همبودگی هــای مورد علاقه اش، تنها به اصطکاک بیشــتر میــان مردم و دولت 
می انجامد. اصطکاکی که باعث فرســودگی روزافزون هر دو طرف ماجراست. 
«باهم بودن» براساس منطق و نیروی محرکه همبودگی، نه محصول یک نظام 
تولیــد ناکارآمد و بی اثر. البته نانســی در آثار متأخرش این مســئله «همبودگی 
بی اثر» را حتی در دلِ تجربیات لیبرال دموکراسی موجود نیز پی می گیرد. به زعم 
او این وابســتگی حیرت انگیز مردم به شــبکه های اجتماعــی، گرچه در ظاهر 
حاصل اراده آزاد آنها در خلق یک همبودگی مؤثر اســت اما از قضا به شــکلی 
ریشه ای در حال مضمحل کردن هرگونه امکانِ همبودگی است. همبودگی های 
موقتی و گذرا که ســریعاً شکل می گیرند و سریع تر از آن بخار می شوند و به هوا 
می روند. بنابراین مســئله همبودگی، به زعم نانسی، همچنان یکی از مهم ترین 
مســائل انســان امروز اســت. اگر در قرن بیســتم، تنش اصلی میان همبودگی 
به عنوان شکلی از مهندسیِ اجتماعی و همبودگی همچون باهم بودن حقیقی 
و خودجوش بود، امروزه مســئله در مورد نفس همبودگی و شــرایط امکان آن 

است. دغدغه ای که نانسی تا واپسین سال های حیاتش به آن می اندیشید.

نگاهی تازه به آثار مولوی

یادي از پرویز بابایي

کارگر و روشنفکر
عطف نگاه

فرهنگفرهنگ

پرویز بابایی، مترجم و نویسنده چپ گرا و از فعالان باسابقه 
کارگری، نوزدهم فروردین ماه در  ۹۲ سالگی درگذشت. بابایی 
که در ســال ۱۳۱۱ در تهران متولد شده بود، همواره پایی در 
فضای روشــنفکری داشــت و پایی در فضای کارگری. بابایی 
به خاطر شــرایط خانوادگــی اش خیلــی زود وارد بازار کار 
شــده بود. او از آغــاز نوجوانی در چاپخانه هــای گوناگونی 
در تهــران کار می کرد و در همان جــا بود که به فعالیت های 
سیاسی و کارگری روی آورد. در ســال های ابتدایی دهه ۲۰، 
بابایی تحصیل را رها کرد و به عنوان کارگر چاپخانه مشغول 
به کار شــد. در ســال های پس از شــهریور ۲۰، مطبوعات به 
نســبت فضای بازتری را تجربه می کردنــد و بابایی به عنوان 
کارگر چاپخانه، مشتاقانه روزنامه ها و مطبوعات را می خواند 
و درواقع شــرایط عینی زندگی و کار ســبب شــد که جذب 

فعالیت های سیاسی شود.
بابایــی مثل بســیاری از هم نســلانش، ابتدا به ســازمان 
جوانان حزب توده ایران پیوســت و در ۱۷سالگی برای اولین  
بار بازداشــت شــد. عملکرد حــزب به خصــوص در دوران 
ملی شــدن صنعت نفت، ســبب فاصله گرفتــن پرویز بابایی 
از حــزب توده ایران شــد و او به یکــی از فعالان چپ منتقد 
حزب تبدیل شــد. با جدا شــدن از حزب، بابایی پیگیرانه تر به 
فعالیت های کارگری و ســندیکایی پرداخت و در ســال های 

پیش از انقلاب بارها به زندان افتاد.
بابایی در واپسین سال دهه ۴۰ اولین اثرش را منتشر کرد. 
انتخــاب کتاب «تاریخ عرب در قرون جدید: جنبش های ملی 
عرب از آغاز حاکمیت امپراتوری عثمانی تا دوران اســتعمار 
اروپاییان» به عنوان اولین ترجمه منتشر شده، حاکی از آن بود 
که بابایی کار ترجمه و تألیف کتاب را در پیوند با فعالیت های 
سیاســی و اجتماعی پیش می بــرد. در کارنامه به  جا مانده از 
بابایی، بیش از ۳۰ کتاب در زمینه های مختلف و به خصوص 
در زمینه  های تاریخ، علوم اجتماعی و ادبیات دیده می شــود. 

او همکاری مســتمری با نشــریات و مطبوعات نیز داشــت 
و همچنین از اعضای باســابقه کانون نویســندگان ایران هم 
به شــمار می رفت. «تاریخ عرب در قرون جدید»، «مســائل 
تاریــخ فلســفه»، «زمینه تکامــل اجتماعــی»، «چند مقوله 
فلســفی»، «ترانه های گزین از ۱۵ شــاعر شوروی»، «لودویگ 
فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی»، «از ســقراط تا سارتر»، «کانت 
و فلســفه معاصر»، «فرهنگ اصطلاحات فلسفه»، «اندیشه 
انقلابی مارکس»، «بنیادهای ماتریالیســم»، «آشنایی با علوم 
سیاسی»، «دموکراسی و انقلاب»، «اومانیسم و سوسیالیسم»، 
«تاریخ ایران» و «گزیده  نوشــته های کارل مارکس» برخی از 

آثار بابایی است که در سال های مختلف منتشر شده اند.
در ســالنامه ۱۴۰۰ روزنامه «شــرق» یك گفت وگوی بلند 
زندگی نامــه ای با پرویز بابایی توســط گروه اندیشــه روزنامه 
منتشــر شــد که در آن بر وقایع مختلف زندگی بابایی تمرکز 
شــده اســت. بابایــی در این گفت وگــو ضمن شــرح وقایع 
زندگی اش، درباره برخی از مهم ترین حوادث سیاســی ایران 
به خصــوص در ســال های دهه هــای ۲۰ و ۳۰ و همچنیــن 
سال های منتهی به انقلاب صحبت کرده است. او در بخشی 
از این گفت وگوی خواندنی می گوید که خود را نه یك مترجم 
واقعی بلکه همچنان دانشــجوی فلســفه و جامعه شناسی 
می  دانــد و همچنین می گوید  که زبان انگلیســی را در زندان 
آموختــه اســت: «بــا محمدرضا ســوداگر کــه بعدها چند 
پژوهش اقتصادی مهم و چند ترجمه منتشــر کرد، در زندان 
روزی ۱۲ ساعت کتاب می خواندیم و ترجمه می کردیم. سال 
۱۳۴۰ که بیرون آمدم، میرحســین سرشار یك شماره روزنامه 
نیویورك تایمز را برای من آورد و گفت در این شــماره اعضای 
حزب کمونیســت چین در ۲۵ ماده از شــوروی سر موضوع 
اســتالین انتقاد کرده اند. گفت این مطلــب را بخوان و ببین 
می توانی ترجمه کنی. من شــروع به ترجمه کردم و چون با 
اصطلاحات چپ مارکسیســتی آشــنا بودم، کار ترجمه را به 

راحتی انجام دادم. خود سرشــار هم جواب سوســلوف را از 
روســی ترجمه کرد. این ترجمه را به روزنامه اطلاعات برد و 
این مطلب در ۳۰ شــماره در سال ۱۳۴۳-۱۳۴۴ در اطلاعات 
چاپ شــد. این اولیــن ترجمه من بود. البتــه در داخل گروه 
جریان هم برخی مقالات را مثلا از حزب کمونیست انگلستان 
ترجمه می کردم، این کتاب درباره ظهور و ســقوط امپراتوری 
عثمانی اســت و اخیرا تجدیدچاپ شده است. از آن زمان به 
بعد، به ترجمه آثار زیادی در زمینه فلسفه و جامعه شناسی 
پرداختــه ام. با این حال خودم را مترجم واقعی نمی دانم. من 

هنوز خودم را یك دانشجوی تاریخ و فلسفه می دانم ».
بابایی در جایی دیگر از این گفت وگو می گوید اولین بار در 
مراسم روز کارگر در دهه ۲۰ بود که درك طبقاتی در او شکل 
گرفت. او می گوید در آن دوران روزی در چاپخانه مشــغول 
کار بــوده که تعــدادی از اعضای حزب تــوده وارد چاپخانه 
می شــوند و می گویند امروز اول ماه می  اســت و چرا کار را 
تعطیــل نمی کنید؟ مدیــر چاپخانه که پســرخاله بابایی هم 
بوده، می ترســد و تعطیلی را می پذیرد. به این ترتیب چاپخانه 
تعطیــل می شــود و بابایی و دیگــر کارگران روانــه خیابان 

می شوند.
 او در توصیــف آن روز می گوید: «مــا وقتی بیرون آمدیم، 
در خیابان ناصریه (ناصرخســرو) پشــت پرچم اتحادیه های 
کارگــری راه افتادیم و رفتیم جلو تا رســیدیم به اول خیابان 
فردوســی ســر کوچه کیهان که مقر حزب توده بود. ناگهان 
جمعیتی حدودا صد هزار نفری دیدم. به هیجان آمده بودم. 
این نخستین درك طبقاتی من بود که روی روحیه و ذهن من 
تأثیــر مثبتی بر جای گذاشــت. آن روز اول ماه می ۱۳۲۴ بود. 
ســال بعد که جنگ تمام شد، جمعیت بیشــتری در مراسم 
روز جهانی کارگر شرکت کردند و قرار بود نماینده فدراسیون 
جهانی ســندیکاها (لویی ســایان) به ایران بیاید که چند روز 

بعد آمد ».

شــرق: «مرگ به وقت بهار» داستانی اســت پرفرازونشیب، 
همراه با تنش و خشــم و انزجــاری زیاد و درعین حال زیبایی 
وصف ناشــدنی و خیال انگیز. این رمانی است که می توان آن 
را دیســتوپیایی یا پادآرمان شهری بنامیم و از این نظر در کنار 
آثاری مانند «۱۹۸۴» جــورج اورول یا «فارنهایت ۴۵۱» از رد 
بردبری قرار می گیرد. «مرگ به وقت بهار» اثر مرسه رودوردا 
به تازگی با ترجمه نیلی انصار در نشــر بیدگل منتشــر شــده 
اســت. مترجم اثر البته در مقدمه اش تأکید دارد که داستان 
«مرگ به وقت بهار» از نظر فرمی بیشتر به داستان «لاتاری» 
از شــرلی جکســون شــباهت دارد تا «۱۹۸۴» یا «فارنهایت 
۴۵۱» و در توضیح این موضوع نوشــته: «البته این داســتان 
در مقایســه با داستان لاتاری بســیار پیچیده تر است و یافتن 
شــباهت های جهان ما و جهان این داســتان بسیار سخت تر. 
معمولا در چنین آثاری نویســنده در خلال داستان یا در پایان 
آن نشــانه یا سرنخی به دست خواننده اش می دهد تا او را از 
سردرگمی برهاند؛ اما در داستان مرگ به وقت بهار از نشانه 
و ســرنخ خبری نیســت. هرچه پیش می رویم، داستان انگار 
عجیب تر و گمراه کننده تر می شود. جذابیتش با خواننده کاری 
می کنــد که نتواند کتاب را زمین بگــذارد و خودش را به این 
دهکده شــوم و جریان رودخانه افسارگسیخته اش بسپارد». 
مرسه رودوردا را برجسته ترین نویسنده زبان کاتالان می دانند؛ 
زبانی که اغلب ســاکنان کاتولونیا، در شمال شرقی اسپانیا به 
آن صحبــت می کردند؛ اما با این حال تــازه در دهه ۱۹۵۰ به 
رسمیت شناخته شد. آن طور که مترجم کتاب هم اشاره کرده، 
تا پیش از این دهه آثاری که به این زبان نوشته می شدند، این 
اقبال را پیدا نمی کردند که به اســپانیایی ترجمه شــوند و به 
محافل ادبی جهانی راه پیــدا کنند. دیکتاتوری فرانکو نیز به 
این ماجرا دامن زد و باعث شــد بسیاری از نویسندگانی که به 
زبان کاتالان می نوشتند، از کشور فرار کنند. در چنین وضعیتی 
مرسه رودوردا تمام آثارش را به زبان کاتالان نوشت و همین 

کافی بود تا زیر نظر باشد. او مخالف دیکتاتوری فرانکو بود و 
می خواست جان تازه ای به زبان کاتالان بدمد و داستان هایش 
را افراد بیشــتری بخوانند. در بخشی از این رمان می خوانیم: 
«لباس هایــم را کندم و انداختم پــای درخت داغداغان، کنار 
ســنگ مجنون. قبل از اینکه به دل رودخانه بزنم، ایستادم تا 
به رنگی نگاه کنم که آســمان پشت سرش جا گذاشته بود. با 
آمدن بهار، پرتوهــای آفتاب جان تازه ای گرفته بودند و دیگر 
مثل قبل زیر زمین و لابه لای شــاخه ها نمی ماندند. آرام آرام 
رفتم زیر آب، نفسم از ترس بالا نمی آمد، همیشه می ترسیدم 
که وقتی پا به دنیای زیر آب بگذارم، هوا -که سرانجام نفس 
راحتی از دســت من کشیده- غضب کند و به بادی سهمگین 
بدل می شود؛ مثل باد زمستان گذشته که می خواست خانه و 

درخت و آدم را از جا بکند و با خود ببرد».
«چــرا دودل بــودن آن قدرها هــم بد نیســت؟» عنوان 
کتابی اســت از جنیفر چرچ که به تازگی و با ترجمه نصراله 
مرادیانی در نشر بیدگل منتشــر شده است. نویسنده در این 
کتــاب ایده ای مطرح می کند که شــاید در نگاه اول عجیب 
به نظــر برســد. او می گوید کشــمکش درونــی نه تنها بد 
نیســت؛ بلکه می تواند مفید هم باشــد و درباره این نظرش 
اســتدلال می کند. او از کشــمکش هایی می گوید که دلایل 
خوبــی برای حفظ آنها، درواقع بــرای رغبت به آنها، داریم 
و نــه تلاش برای از بین بردن شــان . جنیفر چرچ به شــرح 
چند گونه از «دوپارگی های ذهنی» یا تردیدهایی می پردازد 
کــه مطلوب انــد و توضیح می دهد چــرا و چگونه باید این 
کشــمکش ها را زنده نگه داشــت. این کتابی است که برای 
هر مخاطبی درخورتوجه به نظر می رسد؛ اما به طور خاص 
برای کســانی که هم زمــان دو نگرش مخالــفِ هم دارند، 
خواندنی تر خواهد بود. نویسنده پنج نوع کشمکش درونی 
را در پنج بخش با این عناوین شــرح داده اســت: «مجادله 
با خــود»، «تضاعف زمانــی»، «بــه درون آوردن دیگری»، 
«دیدگاه های جزئی نگر و کلی نگر» و «طوری زندگی کن که 
گویــی». به جز این بخش ها، کتــاب داررای یک نتیجه گیری 
و تکملــه ای با این عنوان اســت: «چه موقــع دودل بودن 
خوب نیســت؟». جنیفر چرچ می گویــد تقریبا همه آدم ها 
پنج کشمکشی را که نام برده شــد، تجربه می کنند؛ اگرچه 
درجــات این تجربه بــرای افراد مختلف متفاوت اســت. از 
میان این پنج کشــمکش، احساس این همانی با دو فرهنگ 
متفــاوت یــا حتی بــا فرهنگ های بیشــتر متداول اســت: 
فرهنگ های قومــی متفاوت، فرهنگ هــای دینی متفاوت، 
فرهنگ مشــاغل متفاوت، فرهنگ نســل های متفاوت و... . 
دومین نوع دوپارگی ذهنی با بزرگ ترشدن ما اتفاق می افتد. 

نویسنده می گوید: «نگرش بیشتر ما آدم ها با گذر زمان تغییر 
می کند؛ تغییر در چیزهایی که جالب یا ارزشــمند می دانیم، 
تغییر در فهم مــان از آدم های دیگر، حتــی تغییر در اینکه 
توان درک چه چیزهایی را داریم. یادآوری نگرشــی قدیمی 
و تداعی شــدنش در ما به شکلی روشــن می تواند موجب 
نوعی دوپارگی ذهنی شود که جهان را از چشم گذشته مان 
می بینیم و توأمان از چشــم زمان حال و موجب کشمکشی 
درونی بین خودی که قبلا بودیم و خود کنونی مان می شود». 
ســومین کشــمکش به خود و دیگری مربوط است؛ یعنی 
وقتی تصور می کنیم امور از منظر شــخصی دیگر چطور به 
نظر می رســند و وقتی دیدگاه آن شخص به بخشی معمول 
از حیــات درونی مــان مبدل می شــود. چهارم، بــه دیدگاه 
کلی نگر و جزئی نگر مربوط اســت؛ به اینکه ما می توانیم از 
دغدغه های پیرامون مان گامی عقب برویم و نگاهی کلی تر 
به امــور بیندازیم و درباره اهمیت یا بی اهمیت بودن کلی تر 
اعمال مان بازاندیشی کنیم. پنجمین کشمکش درونی نیز به 
نوعی به خیالات و تصورات ما مربوط  هستند. با به کارگیری 
خیــال و تصورات خیالــی از قاب های ذهنــی متعارض به 
جهــان می نگریم و ایــن موجب نوعی کشــمکش درونی 
می شود. نویسنده با تشریح این کشمکش در پنج بخش، در 
قســمت نتیجه گیری کتاب می گوید تلاش برای از بین بردن 
این کشــمکش ها اشتباه خواهد بود. او توضیح می دهد که: 
«مســلما نابودکردن بخش مهمی از هویت فرهنگی خود، 
زدودن بخش مهمی از گذشــته خــود، امتناع از همدلی با 
دیگــران، اجتناب از اتخاذ نگرش وســیع یا چشم پوشــی از 
ســهمی که خیال در زندگی مان ایفا می کند، کار اشــتباهی 
اســت. هر وجه این کشمکش ها افشاکننده حقایقی است و 
زندگی مان را غنی می کند؛ بنابراین حتی اگر ریشــه کن کردن 
یکــی از دیدگاه های مخالــف ممکن می بــود، چنین کاری 

زندگی مان را تحلیل می برد».

حسام نصیری

پیام حیدرقزوینی

داستانی دیستوپیایی و دفاع از دوپارگی های ذهنی

مولوی، چنان که هست
محمد بقایى (ماکان)

نشر تهران

مرگ به وقت بهار
مرسه رودوردا

ترجمه نیلى انصار
نشر بیدگل

هم بد نیست؟چرا دودل بودن آن قدرها 
جنیفر چرچ

نصراله مرادیانى
نشر بیدگل

شرق
کي ، 

ند تا
: سه

کس
ع


